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   ٢۶/١١/١٣٣٣-زندان کابل -محمودی فقيدعبدالرحمان  داکتر رساله ای از

  نسرين معروفی: بازتايپ
  ٢٠٢٢  جون٠۵

  )۴( -مناظره
  

  :تهبه ادامۀ گذش

اکنون که تا حدی خود را معرفی نمودی و باز يک مشت معلومات بی سر و ته را برايم کشيدی و از خود : ناشناس

ود درين زمينه با من صحبت کنی تا من حرف زدی و به قصور خود اعتراف کردی باز ھم خوب است از افکار خ

ًبدانم که افکارت ارتجاعی است يا مترقی و اگر امروز در باديۀ جھالت و گمراھی و بی خبری گرفتاری اقلا برای 

  فردا، برای نجات خود از چنگال جفا کاران و دزدان چارۀ سنجيده و فکری کرده ای و يا نه؟

ه يک امتحان دشوارتر گرفتار شده ام و آن اينکه ناشناس سويۀ دانشم را امروز باز ب) با دلتنگی آھی عميق: (من

آقا من کجا دعوی معرفت کرده ام، اگر تو نقشۀ امتحان را پيش آورده ای آيا ميدانی که ما در يک . آزمايش می کند

بسته اند ولو جھنم سوزان زيست داريم که دست جنايتکاران تا امروز دروازه ھای دنيا و معرفت را به روی ما 

ً داخل شدن در اين سرزمين شديدا ممنوع است ،ميشود تخته سياھی استعمار که به آن نوشته بودند) اند سال (یساليان

گان ولو به صورت انفرادی به ھر اسم و رسم بر عليه گذشت. ی از درۀ خيبر دور شده استبه صورت ظاھر

ه ما را در زمينۀ سياسی رھنمونی کند از خود به يادگار خيانتکاران جانبازی کرده اند اما کوچکترين اثری ک

  .نگذاشته اند و کسی ھم نبود که به رھنمونی سياسی نمايد

ميدانی که من در زير تربيۀ غلامان استثمار و ارتجاع درس خوانده ام ولو خود را مجاھد و دشمن فرھنگی نمايش و 

 تشويق کنند و يا از حقايق مثبتۀ گيتی به من درس دھند، مواجه سپس ھم با کسانی که مرا در اين زمينه. جلوه ميدادم

نشده و گويا شخص خودروی ھستم که يک پدر و مادر مھربان و از نظر دينداری و حس ملی محبت خلق را فقط به 

بعد پس بفرما آقا از من چه انتظار داری؟ البته . من تزريق کرده اند و ھمين شايد مرا در حيات رھنمون بوده است

ھا بصورت قاچاق چند کتبی محدودی را از پيشوايان بزرگ خلق مثل مارکس و لينين و استالين را مطالعه نمودم و 

نظم و رونقی دادم ولی باز ھم سويۀ معلوماتم بسيار پائين و افکارم بسيار در زمينۀ حقايق  به افکار و عقايد خود

ه خلق و عدم آگاھی مردم بوده و گويا از فلاسفۀ مرتجع که خادم ًاما فقط ميدانم دايما خطابم متوجه ب. تاريک است

نمای امروزی دست تکدی برای استرحام بسوی  استبداد و طرفدار کيف و کان بوده اند مانند ارسطو فاحشۀ عالم

ًالبته اينرا خوب ميدانم که بدون داشتن يک جمعيت و قدرت طوريکه مثلا عرض نمودم . مرتجعين دراز نکرده ام

ًنجات ما امکان ندارد که برای اينکار پروگرام طبعا ترتيب و يا يک عده دوستان مشوره نموده ام و بايد به آقای 
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 حکومت برای تأمين تدوين و) ده رنجبر ملتتو(ياسی ما قايم ساختن حکومت خلق ممتحن خود بگويم که ھدف س

وليد و تأمين عدالت در توزيع و از بين بردن اينھا ھدف اقتصادی ما به دست گرفتن ھر گونه وسايل توليد و ت

و کارگری است که ) بی طبقه(ًاميتازات صنفی و طبعا با طی مدارج تکامل اجتماعی تشکيل يک جامعۀ بی صنف 

استثمار انسان را توسط انسان از بين برده و بار ديگر به عوامفريبان و دزدان اجتماعی موقع داده نشود که حاصل 

 را بدزدند و توسط آن قوۀ ارتجاعی و استبدادی خلق نمايند و به مردم تحکم و ن ھا رنجبر و بينوا و کار مليورنج

 عليه استعمار بين المللی و خدمت در راه نظم و صلاح المللی ما اطاعت از قوانين متفقأھدف بين . ظلم نمايند

اينگونه پروگرام چيزی و تطبيق آن در البته اظھار . عمومی گيتی و نجات بشريت از شر استعمار و استثمار است

ساحۀ عمل چيزی ديگری است اما مطابق به تعليمات پيشوايان بزرگ خلق خوب ميدانم تا يک جمعيت قايل به يک 

البته در ھر موقعی در بارۀ تکتيک و . مفکورۀ انقلابی و ارتقائی نباشد، نميتواند انقلاب اجتماعی را ايجاد و خلق کند

فکر ) ًکه طبعا ھنوز به جز يک قوۀ بسيار کوچکی موجوديت خود را اثبات نکرده است(  خود ستراتيژی جمعيت

را تشخيص نموده و برای احيای شعور صنفی و نشر اين ھدف ) رنجبران(نموده و دوست و دشمن صنف خود 

 سعودمود را  اساسی و مقدس در بين توده سعی کرده ميرويم اگر گفتار آقای ممتحن مرا نمرۀ کاميابی دھد خ

  .ميشناسم

خوب است قبل از اينکه انتخاب کنم دلت را خوش سازم تا حدی به اصول و نظريۀ انقلابی و ارتقائی : ناشناس

آشنائی داری آقا باز مرا به استھزا ممتحن خوانده و حرف خود را از امتحان اظھار مينمائی؟ نميدانم که ھر فرد بشر 

جتماعی خود در ھر روز و ھر ساعت مفروض به آزامايش و امتحان بوده يک ًو ھر جمعيت دايما در سير حيات ا

روزگار خواھی . فرد مستشعر بايد خود را در ھر زمانی با امتحان و آزمايش مواجه ديده حاضر و آماده باشد

زمايش داده و ًنخواھی ھمه روزه ما را امتحان و آزمايش می کند و حقيقتا ابقای ما مربوط به جوابی است که به اين آ

طراب و بيقراری خود را ميخواھی از چنگ اين مبارزه فکری ضاکنون که به ا. سر نوشت خود را تعيين می کنيم

نجات دھی و از امتحان ميترسی بايد صاف بگويم که مرتجعين، آنھائيکه ميخواھند با دسايس و حيل مردم را فريب 

ايند از روز امتحان در ميدان عمل و نظر خوف دارند زيرا دھند و در تحت عناوين مطنطن آنھا را استثمار نم

تنھا معتقد بودن به يک نظر ! ميترسند که امتحان پرده از روی جنايتکاری و حيله گری آنھا برميدارد اما جانم

. ًارتقائی و انقلابی کافی نيست بلکه عملا وفاداری خود را به اين ھدف اجتماعی و اصول فنی ثابت کردن لازم است

نی در ھيچ جا فب سياسی لازم است اگر چه اساس مفکورۀ در ساحۀ عمل تجار) مترقی(نی فريۀ برای انجام يک نظ

 تطبيق يک مرام و اساس فنی و ارتقائی در ھر مملکت  اما روش،فرق نمی کند و تخلف از اساس آن ارتجاعی است

ب جمعيت و روش دسته ھای ارتجاعی در آن با مشخصات و ساختمان آن جامعه و عوامل حاکمه در محيط و ترکي

ًجامعه تناسب مستقيمی داشته و طبعا تخنيک جداگانه را ايجاد می کند اکنون بار ديگر با امتحان مواجه شود خوب 

  .است در اين زمينه ھم نظری خود را اظھار و از شروط انقلاب حرف زنيم

ده و اکنون از ھيچ گونه امتحانی خوف ندارم اما سؤالت من ھمۀ عمر با امتحان و آزمايش ھای بزرگی مواجه ش: من

برای توليد " "لينين"به اساس تعليمات بيشوای بزرگ خلق يعنی . ًبسيار مھم و طبعا توضيحاتی مفصلی ميخواھد

  :انقلاب در يک مملکت دو شرط لازم است

 به خط ار حکومت به مراجعهرت از عدم اقتدشرط اول عبارت از عدم رضايت مردم از طرز اداره و ثانوی عبا

عفو کنيد که عين کلمات به يادم نيست و فقط مفھوم " ( ًمشی اداری است که سابقا وسيلۀ تحکم و استبداد بوده است

به روی اين اصل مملکت برای انقلاب حاضر است زيرا عموم طبقات حتی آنھائيکه ) آنرا به عبارت خود تذکر دادم
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ًع دارند مخصوصا طبقۀ بينوا از حکومت و دولت بيزار بوده و يک دنيا شکايت صنف متوسط درين گيرودار مناف

 ديروز حکومت به شکايات مردم جواب قاطع ميداد و آنھم مراجعه به زور و فشار و نوک سرنيزه، اما امروز .دارند

که مردم مقاومت ننمايند ًحکومت قادر نيست که علنا به زور مراجعه نمايد ولو با پنبه مردم را ھلاک کرده و در جائي

تنھا عامل ايکه بائيست انقلاب . ھر گونه فشار را وارد می کنند اما باز ھم فشار مانند ديروز علنی و بی خوف نيست

استناد ) خوف بيجا و يا خوف از خود(را در مملکت آورده و اين دستگاه متزلزل را که به بيخبری مردم از حقايق 

 و خود شان که آلۀ استبداد شمرده ميشوند در فشار و مظالم به جان مۀ ملت افراد عسکرامروز ھ. دارد واژگون سازد

ولی در اثر جھالت و بيخبری فقط به اساس فورمول خائينانۀ تفرقه و سيادت مملکت اداره ميشود و از . آمده اند

 به جز چند نفر صاحب منصب طرفی ھم مردم از قوۀ خود وقوف نداشته و نميدانند که ھمه چيز به دست آنھا بوده و

 ديگران ھمه با توده ملت صميميت دارند و ،ملکی و طبقۀ حاکمۀ مسلط عسکری و چند نفر صاحب منصبان بزرگ

بدبختانه در اين مملکت کوچک چندين قوم وجود داشته ولی با آنھم در مملکت به صورت عمومی . با آنھا ھمدرد اند

  . سه طبقه موجود ھست

 و سرمايه دار، ملاک بزرگ، اوليه ھم امروز سرمايه دار بوده و گويا ھردو يک طبقه اند ولی اول طبقۀ اشراف

باھم حتی سرمايه داران ھم مانند مملکت سرمايه داری تأمينات جانی و مالی نداشته و مانند دنيای سرمايه داری 

  .حقيقی بدست اشراف استنميتوانند ارادۀ خود را به حيث قانون بر مردم تحميل نمايند زيرا اقتدار 

دوم طبقۀ متوسط که يک عدۀ قليل قريب به طبقۀ اشراف و سرمايه دار بوده ولی اکثريت شان روز به روز به طبقۀ 

د و خود شان نيز اين خطر را حس کرده اند در بين اول و ثانی ملاک ھا ھم شامل اند نمحروم و بينوا نزديک ميشو

اکثريت . ير نيز روز به روز جای خود را به ملاک ھای درجه اول ميگذارندولی ملاک ھای طبقۀ متوسط دستۀ اخ

ًملت را تودۀ محروم و بينوا تشکيل ميدھد قسما کارگر قسما مزدور و دھقان اجير اند اما چون تا امروز اقتدار . ً

 نيستند اما حقيقی بدست اشراف و طبقۀ حاکمه است ھيچ کدام ار اين صنوف دارای تشکيلات صنفی مشخص به خود

طبيعی است که دو صنف بالا ولو علم و معرفت اساسی ھم ندارند اما شعور در صنف بينوايان تا ھنوز بيدار نشده 

و نظريۀ انقلابی ) ايدولوژی( اين است که در جھت شروط اساسی انقلاب آماده ولی دسته ايکه به يک فرم،است

البته .  وقتی بر عليه اين دستگاه متزلزل کار کند، وجود نداردمترقی ايمان داشته و يا تکتيک و ستراتيژی سنجيده

 زيرا از پنج شش ھفت سال به اين طرف تازه ،جای تعجب ھم نبوده و کسی را ھم نميتوان مجرم و ملامت قرار داد

ک  ملت دست به ي،صدای مردم بلند شده و فقط سه سال اولتر برای اولين بار در تاريخ اين مملکت و اين حکومت

 دستگاه اساسی کار و تعداد بزرگ کارگران وجود ندارد و  اينمظاھره که شکل مبارزوی داشته است زده است

ًچون يک تعداد بسيار کوچک کارگر موجود است طبعا تشکيلات کارگری ھم موجود نيست طرز تبليغ ھم نظر به 

ک حزب مخفی ً و طبعا يک نوع کوچتشکيلات حزبی ھم مجاز نيست. نبودن آزادی تبليغات و نشرات دشوار است

 .آماده می کندچيز به احيای شعور صنفی توده و حاضر ساختن آنھا برای مبارزات کوچک به يک پيمانۀ بسيار نا

اگر چه توده ھا در ھمه جا مستعد و قابل تربيه بوده و ميتوان از آنھا استفاده نمود اما در حقيقت استبداد متمادی و 

تا ھنوز ) پيرھا(در اکثر نقاط مملکت دست جنايتکاران روحانيون . يادی را تخريب نموده استبسيار سياه اقوام ز

بسيار قوی است پس ما ولو بلااستثناء به تنوير افکار مردم و احيای شعور صنفی ميکوشيم اما کوشش ما بيشتر 

انند اغلب دھقانان گيتی بسيار سوم دھقان افغانستان م. متوجه طبقات و مردمان مستعد تر که کمتر کاسب شده اند

شيفتۀ زمين ھستند اما چون اکثر آنھا محروم و به حيث دھقان اجير کار کرده اند مستعد کار اشتراکی و دسته جمعی 

بوده و ھدف ) مارکسيستی(سوسياليستی ) حزب(ميباشند پس از اين اجمال بايد عرض کنم پروگرام و مرام جمعيت 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ای توده ملت ما مانند ھمه توده ھای رنجبر گيتی ھيچ دوای وجود نداشته به جز کمونيزم نھائی ما کمونيزم است و بر

اصلاحی و پروگرام ھای ... اصلاح طلبی احيای اساسی دين. جات نداده و نجات داده نميتواندو ھيچ مسلکی او را ن

.  نداردمتمادی مردم سودیع پيشنھاد می کنند به جز طولانی و دردناک ساختن مرگ ديگر که دستۀ منورين مرتج

 منورين را که بنام ملت و وطن در حقيقت برای استبداد و سرمايه من آندسته"يشوايان خلق البته به اساس گفته ھای پ

داری خدمت می کنند و جانکنی مردم را متمادی ميسازند، خاين تر و مضرتر دانسته و مبارزه را با آنھا الزام تر 

را ) کواليسيون(در انگلستان را که در زمان تھديد خطر سرمايه داری کابينه و جبھۀ متحد ًميدانم مثلا حزب کارگر 

اشراف و سرمايه داران ) حزب(فروش که به مراتب از جمعيت  تشکيل ميدھد و عناصر منور ولی خائين و ناموس

ه را بيشتر طول داده و مردم  حاکميت و تسلط استبداد و استثمار و سرماياخائين تر و دشمن رنجبران اند، زيرا آنھ

 شعور صنفی خود مطلع شده و از حقايق مسلمه که  بررنجبر را از ھدف اساسی دور ساخته و نميگذارند که مردم

ۀ سياسی من نيز متناسب با بًولی طبعا تجر. عقايد و نظريات مناين است . نجات شان به آن مربوط است آگاه گردند

 ام و مع الاسف نه تنھا ممالک آزاد ھمجوار را که در آنجا دولت ھای خلقی محيط است که در آن پرورده شده

نديده اند بلکه تا کنون قسمت اعظم ادبيات و معلومات ) جماھير شوروی(برقرار اند ولی در جوار ما قرار گرفته اند 

البته در . ه وقوف ندارمًاساسی و علمی را مطالعه ھم نکرده و طبعا بايد ھم اعتراف نمايم از بسياری حقايق مسلم

تطبيق يک پروگرام ارتقائی در تکتيک خود شرايط ملی را تا حدی که ادراک کرده ام و ادراک کرده ميروم مدنظر 

قرار داده به اساس آن پيش ميروم اما بايد اعتراف کنم که من و رفقايم تا کنون يک قدم ولو ھم بسيار کوچک باشد، 

ه ملت را مستعد و ام ولی چون تود انجام نداده) ًمخصوصا خودم(ام و قابل تذکر باشد برنداشته و کاريکه شايان احتر

 استعداد بزرگ تودۀ ملت را ستايش کرده و حتی ميپرستم و يقين کامل دارم که ملت ًته مخصوصا منقابل تربيه دانس

نگی ھا کستاندن و راندن فرش(ابعت از يک مرام اساسی و مترقی بازھم ھمان افتخارات بزرگ باستانی تروزی با م

توده ملت در مملکت ما خيلی عالی است، ميشود ھمۀ اين ) خفا(خود را مالک شده و چون استعداد قوای ) از وطن

ولی باز ھم بايد بگويم که به طور . و توده ھا را از يک مرگ ھولناک نجات داد سياھی ھا زشتی ھا را از بين برد

تا امروز ) امير عبدالرحمن(ًاز دو قرن به اينطرف مخصوصا از زمان امير ملعون کلی استبداد بسيار متمادی که 

ايل و جنايات است ذايل و فساد را در تودۀ ملت زرق کرده که از دربار که منبع و سرچشمۀ رذادامه دارد بسی ر

 در طوريکه گورکیايل در بين ملت نشر يافته اما باز ھم ذدرين مدت بصورت متوالی و لاينقطع تخمۀ مفاسد و ر

در زير اين تودۀ سياه خاکستر قوغ ھای درخشان پر نور و آتشين تا ھنوز وجود دارد که " يک اثر خود مينويسد 

که ھمان آتش مقدس و ) خفی(فداکاری را حفظ و صيانت ھمان استعداد " سعادت ملت تأمين شود نيۀمت ميتواند با

ری به عمل آيد و گذاشته نشود که اين نور آتش توسط خيانتکاران درخشان است که بايست ھر گونه ايثار و فداکا

البته تنھا قول کافی نيست و برای اثبات ادعا دادن امتحان در ساحۀ عمل لازم است و بزرگترين . منطفی گردد

 امتحان عمل ھمانا عبارت از مبارزۀ صبر و ثبات در مقابل آزار و فشار دزدان اجتماعی است تا به اين وسيله

ًديگران ھم توان قلبی و معنوی پيدا کرده و طبعا به اثبات مقاومت و استبداد را ميشکند بالاخره فتح آخری و نجات 
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